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Abstract 
Since Plato, the word “ideology” refers to “Idealism” and “Semanticism.” 
Nowadays, the term “ideology,” in terms of meaning, is a text which can be 
divided into critical and neutral approaches. Adopting a critical approach, Marx 
considered ideology as a set of ideas that represent the interests of classes. 
Although Masnavi is socially and mystically ideological, Rumi adopts a critical 
position toward ideology. Informed by Rumi’s discourse, this study investigates 
the basics of the critique of the critique of ideology and the truth and falsity of 
ideology in Rumi’s Masnavi. The results of this study show that Rumi employs 
concepts such as originalism, holism, withdrawal, levels of knowledge, and 
partial and general reason to showcase the importance of the critique of the 
critique of ideology. By echoing the truth and falsity of ideology, Rumi explores 
its self-revealing and discursive characteristics. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One can trace the discourse of ideology to the concept of “idea” in ancient 
Greece. Following Plato’s Theory of Forms, the word “ideology” refers to 
“Idealism” and “Semanticism.” One can argue that ideology is a text comprised 
of different concepts. The Enlightenment sparked the critique of ideology. 
Following the critique of religion, critics thoroughly explored ideology. 
Informed by Jürgen Habermas’s “scientific ideologies,” critics argued that since 
science has the potential to replace the role of religion in ideology, the critique 
of ideology must be investigated. It seems that the political and ideological 

                                                           
*1. Ph. D. Student in Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran.  
(Corresponding Author: mjkhodabandehsamani@gmail.com) 
2. Professor in Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran. 
(safayi.ali@guilan.ac)  

Literary Theory and Criticism 
Year 9, Vol. 2, No. 19  
Fall 2024 & Winter 2025 
Research Article   
    

  

 

DOI: 10.22124/naqd.2024.28147.2599 
 

  
 

 

Received: 19/08/2024 
Accepted: 02/12/2024 

https://orcid.org/0009-0000-9905-9843
https://orcid.org/0000-0003-4059-9057
mailto:mjkhodabandehsamani@gmail.com
mailto:safayi.ali@guilan.ac
https://doi.org/10.22124/naqd.2024.28147.2599


     Literary Theory and Criticism  / 6  

unrest during Rumi’s life sparked his criticism. His Masnavi is the battle 
between reality and ideology.  
 
2. Methodology 
Informed by Rumi’s discourse, this study employs a Marxist reading to 
investigate the basics of the critique of the critique of ideology and the truth 
and falsity of ideology in Rumi’s Masnavi. 
 
3. Theoretical Framework 
This study investigates the concept of ideology, the critique of ideology, and 
the critique of the critique of ideology. It reviews the literature of the study 
and explores the significance of the study. Informed by Rumi’s discourse, this 
study investigates the basics of the critique of the critique of ideology and the 
truth and falsity of ideology in Rumi’s Masnavi. 
 
4. Discussion and Analysis 
By analysing Rumi’s Masnavi, one can argue that mankind is far from its reality, 
and ideology has distorted his worldview. By addressing the reader, Rumi 
subjects mankind to criticism and understanding. As the introduction to 
Masnavi, “Ney Nāmeh” serves as Rumi’s prelude to the critique of ideology. 
Through a metaphoric reading of mankind as flutes, Rumi argues that just as 
the flute is an echo of the flautist, our words are just echoes of us and they are 
far from our absolute reality. In his view, our words are ideology-bound 
phrases that legitimise rather than enlighten. Although Masnavi is idealistic, 
spiritualistic, holistic, and, overall, ideologic, it moves beyond the ideologies of 
its age. Rumi’s thesis and anti-thesis technique is an important feature of 
Masnavi. To showcase the importance of the critique of the critique of 
ideology, Rumi employs concepts such as originalism, holism, withdrawal, 
levels of knowledge, and partial and general reason. 
 
5. Conclusion 
Masnavi is the battleground between reality and deceit. Throughout the text, 
Rumi investigates and criticises different ideological deceptions and strategies. 
He employs the fire and wind metaphors to distinguish criticism from ideology. 
Masnavi is an anti-ideological ideological text. Rumi employs concepts such as 
originalism, holism, withdrawal, levels of knowledge, and partial and general 
reason to showcase the importance of the critique of the critique of ideology. 
By echoing the truth and falsity of ideology, Rumi explores its self-revealing 
and discursive characteristics.  
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 مولانا مثنویمبانی نقدِ نقدِ ایدئولوژی و صدق و کذب ایدئولوژی در 

 
  2 علی صفایی سنگری  *1 محمدجواد خدابنده سامانی

 

 چکیده
از ی، دئولوژیدا اصدلالا  .کندداشاره می «ییمعناگرا»و  «ییگراآرمان» یبه دو معنا فلاطونپس از ا دهیواژة ا

در دو  تدوانیشدود و ملاالعدآ آن را مد یمتن محسوب مد کیبودن، امروزه  یریو تفس ییلحاظ گسترة معنا

د انتقدادی، مارکس از فیلسوفانی بدود کده بدا رویکدر. کرد یبند می( تقسی) خنث طرفانهیو ب یانتقاد کردیرو

 کیدعندوان بده یمثنوکند. دانست که منافع طبقات را بازنمایی میها میای از اندیشهایدئولوژی را مجموعه

شاعر آن نقدد  یمخالف است و ادعا یدئولوژیآن با ا یمحتوا یولاست  کیدئولوژیا ی،اجتماععرفانی و متن 

هدا بردردازد. در ایدن مقالده بدا ی، به نقد ایددئولوژیوسیلآ دیدگاه انتقادمولانا سعی کرده به است. یدئولوژیا

پرداخته شدده  مثنویهمین دیدگاه، به بررسی مبانی نقدِ نقدِ ایدئولوژی از نظر مولانا و صدق کذب آنها، در 

بدازگیری(، مراتد  )« موقوف فلادا »نگری، نگری، کلای چون اصلاست. مولانا با استفاده از مفاهیم و مبانی

بدا و ت و مبانی نقدِ نقدِ ایدئولوژی را به مخاطبین نشدان دهدد یجزئی و کلّی، قصد دارد تا اهممعرفتی، عقل 

-ها، به خاصیت خودافشاگر و گفتمانی آنها اشاره کندد. او معتقدد اسدت بدهاشاره به صدق و کذب ایدئولوژی

 تر شد.دیکتوان به واقعیت نز= نقدِ نقدِ ایدئولوژی(، می)در نقد « همت»و « انتظار»وسیلآ 

 

 ، نقدِ نقد ایدئولوژی، مولانا، صدق و کذبمثنوی: واژگان کلیدی
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   همقدم -1

ایددو== تصدویر( آزداز کدرد. پدس از )در یوندانی  1«ایدده»ملاالعآ ایدئولوژی را باید از مبحث 

« گرایددیآرمددان»او،  ایددده بدده دو معنددا کدداربرد پیدددا کددرد. یکددی « نظریددآ مثُُددل»افلاطددون و 

ر معرفدت اسدت. اولی ناظر بر عقیده و دومدی نداظر بد«. معناگرایی»گرایی( و دیگری )معنویت

«. شدناختی بده قلمدرو عقیدده تعلدد داردایدئولوژی از نظر سلاح معرفدت» (.131: 1011)راسل، 

هدا و معناهدای گونداگون جهت هم شامل شناخت اندیشده. ملاالعآ ایده ازاین(31: 1031)ریکدور، 

گونده کده آن)گونه که هسدتند( و هدم شدامل شناسدایی دورنمدای آرمدانی آنهاسدت است )آن

 وانند یا باید باشند(.تمی

توسد  آنتدوان دوتراسدی ملادر  شدد و هددف آن  1131، اولین بار در اصلالا  ایدئولوژی

ایگلتدون دربدارة وسدعت واژة ایددئولوژی (. 00: 1033رمان، )ای عقلی بود بازسازی جامعه، بر پایه

آنها نیز بدا یک از های سودمند است که هیچی معنیواژة ایدئولوژی دارای گسترة کل»گوید می

ی از یک بافت کلدتوان گفت واژة ایدئولوژی یک متن است، متنی که می [...] هم سازگار نیست

 «گدرددهای متفداوت برمدیهای مفهومی گوناگون بافته شده است؛ قدمت آن به تاریخاز ریشه

تغییر اسدت معنای یک واژه تا ابد ثابت نیست و تابع »رمان نیز عقیده دارد  (.20: 1031ایگلتون، )

تواند حتی به ضد خود تبدیل شود. همین موضدو  دربدارة ایددئولوژی نیدز صدادق و گاهی می

 (.  00: 1033رمان، ) «است

پس از دوتراسی، کسانی چون ناپلئون، مارکس و انگلس، لندین، لوکدا ، مانهدایم، گلددمن، 

اند. در تبارشناسدی ختهلآ ایدئولوژی و نقد آن پردائگرامشی و فیلسوفان دیگری تا امروز، به مس

بیشدتر )تأثیر نقدد مدذه  توسد  فوئربدا  خوریم. کسانی که تحتایدئولوژی به دو گروه برمی

و کسدانی ؛ (130: 1031نک. ریکدور، )شان به ایدئولوژی منفی و انتقادی است ها(، نگاهمارکسیست

و نگداهی خنثدی و بده کنندد بینی و نظامی از عقاید تعریدف مدیجهان همثابکه ایدئولوژی را به

 ایدئولوژی دارند. 

دانندد. آنهدا کنند، آن را تحقیرآمیز مدیگروهی که با رویکرد انتقادی به ایدئولوژی نگاه می

اندد و ایددئولوژی را همندون هایی درباب شناخت راستین و دروزینمشغول اندیشهدلسخت، 

کنندده معرفدی کاذب یا عقاید گمدراه منزلآ آگاهیدانند. آنها ایدئولوژی را بهتوهمّ و تحریف می

 (.  001: 1031فتوحی، )کنند. مارکس، انگلس و لوکا  نمایندة این گروه هستند می

                                                           
1 . idea 
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 نقد ایدئولوژی -1-1

کده ریشده در همدان دورة آزداز مبحدث ایددئولوژی، در عصدر  نقد ایددئولوژی از مبداحثی اسدت

برای ما افکاری مخرب هستند. یکدی از برد که می هایی نا روشنگری دارد. فرانسیس بیکن از بت

واقعیدت  اندد کده اصدلاًاتییدمندد واقعاینها بازنمودهای نظدا »است. « بت تماشاخانه»ها، این بت

 (.11: 1011مگی، )« شودتأثیر آنها، نگاه آدمیان به واقعیت خلااآلود میهایی که تحتنیستند. نظا 

وژی بدود. مدارکس اسدتدلال کدرد کده نقد دین، علتی برای شرو  جدی مبحث نقد ایدئول

دین، حداعلای ایدئولوژی است و نقد بهشت باید به نقد جهان مادی و نقد دین به نقد قدانون و 

صدورت هنگدامی کده فلسدفه بده»دیگدر عبدارتینقد الهیات باید به نقد سیاست بدل شدود. بده

گرایدد و ای تاریخی مدیهآید، به منحرف ساختن توجه مردان و زنان از ستیزهایدئولوژی درمی

هدا در تأکید بر تقد  امر روحانی، معنوی یا از راه کوشش بدرای حدل ایدن سدتیزهاین کار را با 

 (.21-20: 1033 گلتون،یا)« دهدترازی برتر و تخیلی انجا  می

بده نماینددگی جدورو لوکدا  و مکتد   پس از مارکس، رویکرد نقدد ایددئولوژی، مشخصداً

رمدان، )کردندد واره تفسیر مدیءکه ایدئولوژی را آگاهی باژگونه یا شی شدفرانکفورت رهبری می

شدمارد کده در پدی کاوی را گفتمانی مدیهابرما=، از فیلسوفان همین مکت ، روان(. 01: 1033

ای عا ، بدا رو در زمینهشود و ازاینمند تحریف مینحوی نظا رهانیدن ما از ارتباطی است که به

شده را نظم دهدیم: بلکده گوید کافی نیست که متنی تحریفاست. او می نقد ایدئولوژی شریک

ها در متن جاهدایی های خود تحریف متنی را توضیح دهیم. گسستگیبیشتر نیاز داریم تا علت

وپرداختآ خود است امدا هستند که تفسیری به زور حاکم شده است، تفسیری که گرچه ساخته

هدا بدا ظداهر او مدعی اسدت کده ایددئولوژی (.230 -131: 1031ایگلتون، نک. )از متن بیگانه است 

هدای بده معندای نظدا )شدن در قال  علم مدرن و با کسد  توجیده خدود از نقدد ایددئولوژی 

: 1032ندااد مفدرد، علدی و زاده)اما  جمعه گیرندهای سنتی قدرت را میمتافیزیکی( جای مشروعیت

12.) 

جدای امدری کداذب ظر نددارد چیدزی حقیقدی را بدهباید توجه کرد که نقد ایدئولوژی در ن

خواهد چیزی از سداختارهای خردگدرا یدا روشدنگرانه را بگذارد، بلکه به یک اعتبار این نقد می

دهد که، در مورد وضدعیت ها، در یک موقعیت مشخص امکان مینقد ایدئولوژی»مشخص کند. 

 (.11: 1011سار، ان) «بینی کلی به عمل آیدیک جامعه و تضادهای آن، یک پیش
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 ئولوژینقدِ نقدِ اید -1-2

« هدای علمدیایددئولوژی»لآ ئزمانی که موضو  نقد ایدئولوژی، با کشف امثال هابرما=، بده مسد

تواندد ، این دیدگاه ملار  شد که اگر امروزه علم نیز مدی(111-111: 1031نک. خسروی، )کشیده شد 

دادندد، ز این در جایگاه ایدئولوژی، انجا  مدیهمان کاری را انجا  دهد که اسلاوره و مذه  پیش ا

اخدلاق  ،یدئولوژیددر کتاب ابنابراین خودِ نقد ایدئولوژی نیز باید در معرض نقد دوباره قرار بگیرد. 

 :  آمده است یکرن ناردیبه نقل از ر استیو س
 [...] ده اسدتانگارانه و فریبنگیری از عقلانیتی زیرایدئولوژیک، سادهدعوی پوزیتیویستی به بهره»

برمبنای نقدد ایددئولوژیک اسدتوار  شوند، یعنی عمدتاًبسیاری از جوامعی که کمونیست نامیده می

شوند که به نوبآ خود به نوعی ایددئولوژی ای متوسل میباوری علمیاند، ازل  به دعوی مادهگشته

گیرد تدا از درزلتیددن  شود. بنابراین نقد ایدئولوژی، خود باید در معرض نقد قرارسللاه تبدیل می

های ایددئولوژیک خدود را سازیباوری زیرانتقادی، که مشروعیتقانون عقل پوزیتیویستی به جز 

گویی علم نیز خود ممکن اسدت در کند جلوگیری شود. در یک کلا ، آیین زیر پاسخفراموش می

 (.20: 1031ریکور، ) «ها بدل شودعصر مدرن تکنولوژیک ما، به افیون توده
ای علمدی ریکور معتقد است کشف نوعی منلاقآ ایدئولوژیکی آزاد که از آنجا بتوانیم به شدیوه

بدری وجدود نددارد کده بخواهدد دربارة ایدئولوژی سخن بگوییم زیرممکن اسدت. هدیچ راه میدان

ایدئولوژی را کاملا دور بزند و خود دوباره به ایدئولوژی بازنگردد. به همین خداطر اسدت کده نقدد 

تدوان آن را در اسدا= بده گداه نمدیوژی کاری است که همواره باید آن را آزاز کرد اما هدیچایدئول

وار، توهمدات سدوژه را نقدد کندد. نقدد پایان رساند. نقد ایدئولوژی باید خدود فهدم باشدد و انددا 

 (.21همان: )گیرد گذار است که به صورت دیالکتیکی دربرابر تعلد قرار میایدئولوژی یک فاصله

وجده زالد  »شود نقد ایدئولوژی ناکارآمد جلوه کند این اسدت کده مسائلی که باعث می از

مسلکانه است، و همین است که کارکرد کلاسدیک نقدد ایدئولوژی در عصر ما یک کارکرد کلبی

 (.  10: 1013ژیاک، ) «کندتر بگوییم، بیهوده مییا دقید ایدئولوژی را زیرممکن

له تنها ایدن نیسدت ئگوید مست به موضو  نقد ایدئولوژی، میژیاک از نگاه مکت  فرانکفور

کننددة کده هسدتند دیدده شدوند و عیندک تحریدفکه امور یعنی واقعیدات اجتمداعی آننندان

تواندد واقعیت نمدی لآ اصلی دیدن این نکته است که اصولاًئایدئولوژی به دور انداخته شود: مس

د را بدازفراورده سدازد. نقداب ایددئولوژیک تنهدا اصلالا  فریفتاری ایدئولوژیک، خدوبدون این به

 (.12: همدان) کند بلکه این تحریف در ذات امور کتابت شده اسدتوضع واقعی امور را پنهان نمی

 گانه است:پیشنهاد ژیاک برای برون رفت از بن بست نقد ایدئولوژی، استفاده از ساختاری سه
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است که واقعیت و ایددئولوژی را در تقابدل بدا  فهم ما از ایدئولوژی مبتنی بر ساختاری دوتایی»

تایی تحلیل کنیم. در این الگو، دهد. ما باید ایدئولوژی را با استفاده از ساختاری سههم قرار می

گیدرد و از ایدن طریدد شدکافی را واقعیت را به خدود مدی« گونمکمل شبح»ایدئولوژی شکل 

در توضیح تما  و کمدال امدر واقعدی گشدوده  امر نمادین()کند که با ناکامی واقعیت پنهان می

آنجدا  بخشدد کده ازشده است. این الگو از ساختار واقعیت به ما امکان تصرف جایگاهی را نمدی

رو گیرد و ازهمدینفرض میبتوان نوعی نظرگاه عینی اختیار کرد، ولی وجود ایدئولوژی را پیش

 (.  111: 1011مایرز، )« سازدمشروعیتّ و اعتبار نقد آن را ممکن می

 

 پیشینة پژوهش -1-1

هدا مربدو  شدرو  ایدن پداوهش)وجدود دارد:  مثنویسه دیدگاه پاوهشی در زمینآ ایدئولوژی و 

 .(رانیحزب توده در ا ستیمنتقدان مارکس به منقدان پس از انقلاب مشروطه، خصوصاً شودمی

هدا دامدن زده اسدت، بده آن مثنویهایی که مولانا در نخست، پاوهشگرانی که به ایدئولوژی

 یبرالیل یکه با مبان «فنا»چون  ییهازاده به آموزهچون آخوندهایی برالیلسو اند. ازیکپرداخته

ای مقالده(. 00-01: 1011آخونددزاده، ) ندای خواندهمعنیتضاد داشت، خرده گرفته و آن را پو  و ب

از دشدتی و « اهل سدبا( آقص: یمورد ی)بررس یگفتمان قدرت در مثنو یانتقاد لیتحل»با نا  

 رییکدارگدر واژگدان، عبدارات و بده شیخدو دئولوژییدمولوی بدا اسدتتار ادیگران معتقد است 

دشدتی و ) خود جای داده اسدت اتیرا در حکا ریدربرابر پ دیمر میتسل گفتمان ،یشگردهای زبان

نوشدتآ « مولانا قدرت سیاسی در اندیشآ»کتابی نیز چاپ شده است به نا  (. 110: 1033دیگران، 

که در آن به مسائلی چون نگاه متفاوت مولانا نسدبت بده دیگدر عرفدا در  (1010) تاجدینیعلی 

هدای ظدالم و حوزة سیاست و نمادشناسی قدرت سیاسی در اندیشآ مولاندا و مدلاک حکومدت

ای مقالدهدر عادی و انتظار حکومت و علل اعراض عارفان از حوزة سیاست، پرداخته شده است. 

 (1032) فتدوحی از« الدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست قونیهتعامل مولانا جلال»ا عنوان ب

به این موضو  اشاره شده است که نیروی عظیم ایدئولوژی مانع از آن شدده اسدت کده فدردی 

ای چدون ایدئولوژیچون مولانا یا جامعآ او بتواند از تناقضات و تعارضات خود آگاه شود و خرده

 کند.الامر همراهی متدینی چون او را با ظلمه و تأیید آنان را توجیه میاطاعت از اولی الزا 

 .داندنگریسدتهآثار مولاندا چپ و راست( به )های سیاسی ایدئولوژیبا  پاوهشگرانی که ،دو 

ملاالبی را دربارة وصدف مولاندا از تدوانگران بدا زبدانی گزندده  دریاکنار مثنویآذین در کتاب به

احسان طبری نیز از دیگر منتقدان مارکسیسدت اسدت  (.10: 1013، اعتمادزاده)کرده است ملار  
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 ترین مروارید دریای اندیشآ مولانا را اندیشده، برجستهجنبش های اجتماعی ایرانکه در کتاب 

 یشناسدجامعهدر کتاب  (1010)ترابی  (.102: 1031طبری، )نگری دیالکتیکی او می داند جهانیا 
هدای دورة معاصدر دارد. در اشاراتی بده نگداه مولاندا همانندد مارکسیسدت اجتما  سمینامیو د

ای با ندا  ی نیز مقالهشمس و مولانا به کوشش محمد نجار یالمللنیب شیهمامجموعه مقالات 

 ایدر مقالدهچداپ شدده اسدت.  (1031خانی و علدی مدددی امن)« های معاصرمولانا و ایدئولوژی»

 المللدینیکنفرانس ب نیو اول یکنفرانس مل ندومی در (1030) خانلواصر کاظماز ن زین یکنفرانس

 یبده موضدوعات ،«در اشعار مولانا استیقدرت و س»با عنوان  یدر علو  انسان نینو یهاپاوهش

از  د مولاندا و انعکدا= تصدورات مدر هدایلیدحکومت در تمث ریاز تصو نینماد فاتیچون توص

 نا پرداخته شده است.مولا شآیدر اند یاسیمسائل س

تدر فربدهاند. سروش در ها و نقد آنها پرداختهپاوهشگرانی که به مواجهآ مولانا با ایدئولوژی ،سو 
 (.121-121: 1012) جددای از ایددئولوژی اسدت« دیدن»، معتقد است که از نظدر مولاندا از ایدئولوژی

 یدکانیدبیاز منصدور «یمولدو یعندوم یمثندودر  یدئولوژیدارتبا  زبان و ا یبررس»با نا   ایمقاله

ی و بلازد ینحدو ،یواژگدان یهداهیبراسا= لا یمثنودر  یدئولوژیارتبا  زبان و ا یررسببه  (1031)

 .است انینما ی اوو کلام یفلسف یهادگاهیددر  آ مولاناشیاندپرداخته و معتقد است 

هدا در ب ایددئولوژیبرروی نقد ایدئولوژی و همنندین صددق و کدذ تا کنون اثری که مستقلاً 

تمرکز کرده باشد، صورت نرذیرفته است. پاوهش حاضدر، بدا نگداه انتقدادی بده مقولدآ  مثنوی

 پرداخته است. مثنویایدئولوژی و نقدِ نقد آن در 

 

 لهئمس بیان -2

کدرد کده اندوا  ای از تاریخ ایران زنددگی مدیمولانا ازجمله عارفان و شاعرانی است که در دوره

گرایی معتزله، جبرگرایی اشعریان، فقده چندگاندآ دادند: عقلفلسفی جولان می مکات  فکری و

تدرین اتفاقدات سیاسدی در از مهدم زیدرهتشیع و اهل سنت، عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه و 

توان به فدتح قلعدآ المدوت و شدهر بغدداد توسد  هولاکوخدان مغدول و دورة زندگی مولانا می

رسدد کده ایدن ن خوارزمشاه با مغولان اشاره کدرد. بده نظدر مدیالدیسالآ جلالهای سیجنگ

بازار ایدئولوژی و سیاست و قدرت، در ناخودآگاه مولانا مؤثر واقع شدده و حساسدیت او را آشفته

 نسبت به نقد آنها برانگیخته است.  
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ه قصدد را نی( و مولانا در ایدئولوژینقد ا)ها است یدئولوژیبا ا اتیمولانا، جدال واقع یمثنو

درواقدع . هدا فاصدله گرفدتایددئولوژیتدوان از یمددر آن آشنا کند کده  یدگاهیدارد ما را با د

ویاگی هنر آن است که وادارمان می کند ببینیم، دریابیم و احسا= کندیم چیدزی را کده بده »

و دیدگاه مولانا دربدارة نقددِ نقددِ ایددئولوژی و صددق  (.210: 1031)آلتوسدر،  «واقعیت اشاره دارد

 اتیدوجود دارند که درمقابل واقع یعناصر یمثنو اتیحکا ریسدر خ کذب آنها چگونه است؟ 

رهنمدون کدرده  هایدئولوژیا یعنی ات؛یواقع از ینمود یسومقاومت کرده و آنها را به یاجتماع

 -یاسدیاست که قشر حاکم و صاحبان قدرت س ینظم یها برقرارگونه مقاومتنیاست. هدف ا

نویسندگان قصد دارند تا بدا  هان آنانند تا تحکم و تسل  خود را استمرار ببخشند.خوا یاجتماع

هدا و تعیدین واقعیدات و تبیین مبانی نقد ایدئولوژی در مثنوی، دیدگاه مولانا دربارة نقد فرید 

   های مختلف را مشخص کنند.فهم صدق و کذب گزاره
انتقادی پیدایش یدک پدیددار و  -یدر نظر مارکس نقد ایدئولوژی به معنای بازسازی تاریخ

تدلاش »شدود. ها ممکن میشناسی ایدئولوژیترکی  درونی آن است. این کار از نظر او با روش

وجویی بده های ایدئولوژیک و اتوپیایی در تحلیل نهایی، در حکم جستبرای گریختن از کاتابی

 (.113: 1031ریکور، )« دنبال واقعیت است

پردازندد ولدی در لآ قددرت مدیئلوژی و تحلیل گفتمان، هر دو به مسدرست است که نقد ایدئو

نقدد )شدوند. هدا و اسدتراتای آنهدا مشدخص مدینقد ایدئولوژی است که فری دیدگاه انتقادیِ 

سداز های جریدانایدئولوژی، شمولیت بیشتری نسبت به تحلیل گفتمان دارد و بیشتر به قدرت

بندی و تددوین نشدده اسدت، مبانی نقد ایدئولوژی طبقهدهد(. ازآنجایی که تا کنون اهمیت می

هدای مختلدف و ملادر  کدردن آنهدا ضدرورتی اسدت کده یافتن این مبانی از متون و شخصیت

 شود. احسا= می

ها شده بدوده اسدت، آن را مولانا که متوجه ایدئولوژی« کششاه جهود نصرانی»در حکایت 

گیرد که ظاهرا صادق و همراه اسدت ولدی ظر میپنهان و دووجهی در ن صورت یک امر کاملاًبه

 باطنا دروزین و رهزن است: 
 سددرّ پنهددان اسددت اندددر صددد زددلاف

 
 ظاهرش با توست و باطن بر خدلاف 

 (.11/ 1: 1012)مولانا،                    

به ویاگدی فریبنددة  مثنویهای ایدئولوژیک هم توجه داشته و در سرتاسر مولانا به استعاره

کندد کده هدایی اشداره مدیبه استعاره« طوطی و بقال»یز اشاره کرده است. او در حکایت آنها ن
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دیگر فرق دارند. در اینجدا ایددئولوژی اشباه( ولی در باطن بسیار با هم)شبیه هم هستند  ظاهراً

 شود: بدلِ اصل است و همین باعث گمراهی تعداد زیادی می
 چنددین اشددباه بددینصدددهزاران ایددن

 

 فتادسدددداله راه بددددینفرقشددددان ه 

 (121/ 1: همان)                            

ها داشته باشد تا به بنابراین برای مولانا مهم است که مبانی خاصی برای نقد این ایدئولوژی

 تر شود.ها فاصله بگیرد و به واقعیت نزدیککمک آنها بتواند از فری 

 

 ها و نقد آنهاینامه و دیدگاه مولانا دربارة ایدئولوژنی -2-1

تدوان ها و دلایدل مولاندا، مدیویاه تمثیلبه مثنویهای با بررسی ایدئولوژی در حکایات و داستان

های خود از واقعیت دور افتداده اسدت و چده چیزهدایی نشان داد که تا چه اندازه انسان در دیدگاه

کدس ایدن اسدت کده هدیچسد راه او برای فهم حقاید شده اند؛ چراکه در نقد ایدئولوژی فرض بر 

با موردخلااب قرار دادن مخاط  در همدان آزداز  مثنویرو گیج و ناآگاه نیست. ازاین همیشه، کلاً

 فعل امری بشنو( قصد دارد تا با سوژه قرار دادن انسان، او را در موقعیت نقد و فهم قرار دهد.)

 ،یندک. طهماسدب) علاوه بر یک متن عرفانی، یک متن اجتماعی و سیاسی نیز هسدت مثنوی

« نامهنی»توان منتقد ایدئولوژی و مثنوی او را نقد ایدئولوژی محسوب کرد. مولانا را می .(1013

ها و نقد آنهاست. او نو  انسان را ، مقدمآ دیدگاه مولانا درمورد ایدئولوژیمثنویعنوان شرو  به

تفکر نوازنددة آن اسدت و  طور که صدای نی، بیانگر حالات وکند؛ زیرا همانتشبیه می« نی»به 

آورندد کده ایددئولوژیک اسدت و ها نیز سخنانی به زبدان مدینه واقعیت و حقیقت ملالد، انسان

گری. هرقدر که انسدان از حقیقدت و واقعیدت خورد تا روشنبخشی میبیشتر به درد مشروعیت

تدا زمدانی کده  شود. از نظدر مولانداتر میدور باشد، به همان میزان نیز به کذب و فری  نزدیک

ماندد و ایددئولوژی( اسدیر مدی) آن انسان از عالم معنا دور است، در ظاهر سخن و بعُد اعتقادی

نامده نیدز از در ندی« آتدش»و « باد»تواند معنا و حقیقت خودش را درک کند. تفاوت بین نمی

اسدتعاره از )داندد، نده بداد استعاره از نقددِ ایددئولوژی( مدی)را آتش  مثنویآنجاست که مولانا 

هدا را از وجدود آدمدی داندد کده آلایدشایدئولوژی(. یوسفی این آتش را منبعدث از عشدد مدی

   (.231: 1011) شودزداید و موج  تصفیآ دل و جان میمی
 آتش است این بانگ نای و نیست بداد

 
 هرکه این آتدش نددارد نیسدت بداد 

 (.0/ 1: 1012)مولانا،                         
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بدر رو انتخاب کدرده اسدت کده  عدلاوهآلت موسیقی( را ازآن)« نی»نامه تمثیل در نیمولانا 

رو زار( اسدت؛ ازایدنندی)ناطد بودن، یک پیشینآ خداموش نیدز دارد و آن زنددگی در نیسدتان 

« شر  گفدتن»، «نالیدن»، «شکایت و حکایت کردن»های توان چنین تفسیر کرد که کنشمی

هدا بدا شدوند. ایدن کدنشامر ایدئولوژیک محسوب می« ن شدنحالاجفت بدحالان و خوش»و 

ظداهر ناگزیرندد، ای که بددیهی و بدهگونهبهزیره  و« بخشیکلیت»و « سازیطبیعی»استراتای 

کنند؛ دلیل این هم آن است که کنش نالآ نی، به هر نحدوی کده باشدد، ایددئولوژیک جلوه می

له ایدن نیسدت کده ئدر تحلیل ایدئولوژی مس(. 100: 1033 ،نک. کریمی)است. ژیاک معتقد است 

کدا  روایت از واقعیت بهتر از همه با واقعیات همخوانی دارد؛ بلکده بده محدی اینکده واقعیدات 

ایم؛ ما از قبدل در یدک نظدا  تبیین شدند ما از قبل دانسته یا نادانسته انتخاب خودمان را کرده

 ایم. ایدئولوژیک قرار گرفته

، الحقیقدهحدیقده)هدای عرفدانی پدیش از خدود با مثندوی مثنویایش تفاوت و ضرورت سر

( در این است که مولانا سعی کدرده اسدت تدا از عرفدان زاهدانده و الاروا مصبا و  اللایرمنلاد

د و نوعی عرفان اسدتدلالی و عاقلانده را بده مریددان و نحماسی سنایی و علاار عبور ک-عاشقانه

نقدد )، تضداد بدین صدافی آینده مثنویهای مان نخستین بیترو از همخاطبان ارائه دهد. ازاین

کندد تدا مبدانی عقلاندی و کداربردی نقدد ایدئولوژی( را ملار  مدی)ایدئولوژی( و تیرگی زنگار 

ها و استراتای آنها را مشخص کندد. گونه که هست( و فری آن)ایدئولوژی برای تبیین واقعیت 

یددئولوژی را در عقدل سدلیم از بدین ببدرد و تجربدآ خواهد تدأثیر امولانا با طر  این مبانی می

 گرایانه و قابلیت انجا  کنش را در انسان تقویت کند.واقع

مولانا به یکدیگر وارد می کنندد بسدیار اسدت. نقدد  مثنویاتهاماتی که اشخاص مختلف در 

شددود تددا ایددن اتهامددات تبیددین شددوند و عوامددل خردگریددز، متعصدد  و ایدددئولوژی باعددث مددی

هدا حفد  وسیلآ همین ایدئولوژیدیگر رواب  سللاه بهزدای آنها مشخص شوند. ازسویتانسانی

تواند این رواب  را به چدالش بکشدد و سدازوکار آن را بدرملا کندد. شود و نقد ایدئولوژی میمی

هدای تدوان سدر ندخاند. بنابراین با ملاالعآ ایددئولوژی مدیایدئولوژی و قدرت دو روی یک سکه

 ا پی گرفت و به ماهیت آنها پی برد. عوامل قدرت ر

 

 

 



 9041، پاییز و زمستان 99پیاپی ،2 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی محمدجواد خدابنده سامانی و علی صفایی سنگری   01

 

 با ایدئولوژی مثنوینسبت متن  -1

آلیسدتی و ایددئولوژیک، ایدده ر بودن از واژگان و رمزگدانِمولانا، به دلایلی چون پُ مثنویما در 

بدا  زیدرهشدناختی و توجهی به مسدائل زیبداییگرا بودن، میراثی بودن و بیصوفیستی و ملالد

دیگر، همین متن ایدئولوژیک، قصدش فاصدله گدرفتن واجه هستیم. ازطرفمتنی ایدئولوژیک م

چناننه موضو  مارکسیسم کده خدودش یدک ایددئولوژی اسدت، - های زمانه استاز ایدئولوژی

به مسائل و موضوعات مختلفی از نقدد ایددئولوژی  مثنوی. مولانا در -هاستمبارزه با ایدئولوژی

ای نزدیدک کندد کده در اصدلالا  نقدد ایددئولوژی، ه منلاقدهقصد دارد ما را بپرداخته است. او 

؛ چراکه نخست، بده برد نا  «منلاقآ ایدئولوژیکی آزاد= واقعیت/ حقیقت»عنوان از آن بهتوان می

و دودیگدر اینکده منتقددان مددرن  اشاره دارد تیهنر آن است که به واقع یاگیو گفتآ آلتوسر،

دئولوژی سدروکاری نیسدت و لاز  اسدت کده نقدد ایدئولوژی، معتقدند حقیقت علمدی را بدا اید

نقددِ نقددِ ایددئولوژی(.  )ایدئولوژی برای تحقد این امر، خود در معرض نقد دوباره قدرار بگیدرد 

جهدت بده هرچندد زالبداً» مثندویکوب معتقد است که مولانا در زرین. (210: 1031آلتوسر، نک. )

زد و بیشدتر بده نقدل یدا تمثیدل متمسدک پرهیدرعایتّ حد ادراک عامه، از قیاسات برهانی می

« او پیداسدت مثندویجای شود، باز آثار انس با اشکال منلاقی و دلالات اهل اصول در جایمی
 (.001: 1011کوب، زرین)

 

 «گرا= شکاّکفریب»فیلسوفی  همثاببه مثنویمولانا در  -1-1

ای کند یدا ایددهیف میاین است که وقتی مولانا، موقعیت و وضعیتی را توص مثنویاز خصایص 

پدذیرد؛ بلافاصدله در پدرده و حرکتدی کند و مخاط  آن را در سلاح و ساحتی میرا ملار  می

شدود یدا نقبدی عمقدی در آن کند یا بدیلی برایش قائدل مدیمتفاوت، یا خلاف آن را ملار  می

یدر شدود. بده تعبدر هیچ حالت و وضدعیتی، سداکن و مسدتقر نمدی کند؛ یعنی اساساًایجاد می

ایدن بحدث «. صدر را بگدذار، صددر توسدت راه»یا « وجووجویی از ورای جستجست»خودش 

هگدل اسدت کده در هدیچ  1«آوف هده بوندگ»از طرید نفی و رفع، شبیه مفهو  « فراتر رفتن»

نوعی بدا رعایدت جاند  ضدد و امرمخدالف کده در ندزا  شود و بهمرحله و وضعیتی متوقف نمی

سدیر »بده تعبیدری  و ریدزد؛مرحله و وضعیت جدیدی را طر  مدیدائمی عالمَ سرشتینه شده، 

 آورده است:« نگاهی دوباره به مبادی حکمت انُسی»دارد. معارف، در کتاب « اختصامی

                                                           
1 . Aufhebung 
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در ورای هر دو اسمی که در میان آنها تعارض موجود است، اسم ذووجهتین ثالثی وجود دارد »

اما امر مهمتر این اسدت کده در ورای همدآ که بر آن دو احاطه دارد و مقا  جمع آن دو است. 

اسمائی که میان آنها تعارض موجود است، اسم جامعی وجود دارد که مقا  جمدع جمدع همدآ 

کند که به اعتقداد حکمدای انُسدی، ایدن همدان اسدم اسماء است و از همآ آنها رفع تناقی می

در عدالم موجدودات و بدین قرار، طرفین تناقی ازآنجاکه هر دو متحقدد «. است« الله»مقد= 

کنندد و نیدز روند، در وجود ملالد اجتمدا  حاصدل مدیظهوری از ظهورات وجود به شمار می

یک از تعینّات خود نیست و متعالی از تعینات است، زیدر از ازآنجاکه حقیقت وجود برابر با هیچ

کدم طرفین نقیی است و پیداست که این نکته مستلز  ارتفا  نقیضین در وجود اسدت. بده ح

حیث کده بدا یکددیگر نفیِ نفی ایجاب است( اضداد و نقایی، ازآن)سل ُ السل ِ ایجابُ »قاعدة 

شدود، ای برتدر حدل مدیبخش، به مقولهاند و این اختصا  در سیری تعالیدر اختصا  و تعارض

 .(211 -211: 1013معارف، )« گیرندموضو  دیالکتیک و سیر اختصامی قرار می

 یک بنیاد است: یمثنوله در ئاین مس 
 یک نظر قدانع مشدو زیدن سدقف ندور

 چونددک گفتددت کاندددرین سددقف نکددو

 

 بارهددا بنگددر ببددین هددل مددن فلاددور 

 جددوبارهددا بنگددر چددو مددرد عیدد 
 (211/ 2: 1012)مولانا،                 

 شود: اش خارو میهای متعدد از موقعیت تثبیتیرو در ذهن نقاد مولانا، هرچیزی با نفیازاین
 چددون را کدده کیفیّددت نهدددیکددار بدد

 

 دهددکه گفتم هم ضدرورت مدیاین 
 (121/ 1: همان)                            

رود و شدود، فراتدر مدیاما بلافاصله حتی از آننه ضروری اسدت یدا ضدروری پنداشدته مدی

 . (11/ 1: همان) «گه چنین بنماید و گه ضد این»گوید می

نیدز  مثندوی. و مشخص اسدت یکاربرد شناسیروش کیاقد در مواجهه با متون، ف د ایدئولوژینق

کندد و ساختاری پینیده و سیال دارد. بوطیقای روایت و قصه در آن، پیوسته شکل عدوض مدی»

« بندددی گسددترده و متنددو  باشدددبندددی نیسددت؛ هرچنددد ایددن طبقددهروی قابددل طبقددههددیچبدده

ای در نقدد شناسدیاز نبود چندین روش توان گفت مولانا نیزبنابراین می (.03: 1011کدکنی، شفیعی)

روایدت و  برده و به همین علت، سعی کرده به هر ترتیبی که شدده، درخدلالها رنج میایدئولوژی

 پذیرد. گیرد و وسعت میاین نقد، دفتر به دفتر عمد می و حکایت، دست به نقد ببرد
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 مثنویایدئولوژی و مبانی آن در  نقدِ نقدِ -0

 «نگریاصل» -0-1

را « نگدریاصدل»هدای ایددئولوژیک، بده منشداء آنهدا توجده دارد و سازی نقابمولانا در عریان

له، تأکیدد دارد و ئاز همان آزاز، بر ایدن مسد مثنویدهد. سرلوحآ خود در این نو  نقد قرار می

 کرده است: زندگی می«  نیستان»کند که او در اصل و روزگار وصل نی را زمانی معرفی می
 اندددتان تددا مددرا ببریدددهکددز نیسدد

 هرکسی کو دور ماند از اصدل خدویش

 

 [....]انددددر نفیدر  مدرد و زن نالیدده 

 بازجویددد روزگددار وصددل خددویش
 (1/0: 1012)مولانا،                      

متفداوت جلدوه دادن مناسدبات » استراتایِ ا، خرگوش ب«خرگوش و نخنیران»در حکایت 

کند و شیر را به سمت رکود کامدل یعندی مدر ، بی تولید می، ایدئولوژی و آگاهی کاذ«قدرت

-ای را در صورت هستی میگذارد و نیستینگری را کنار میدهد. در اینجا، شیر، اصلسوق می

شود تا فری  ایدئولوژی خرگوش را بخورد. مولانا معتقد است زمانی انسان بیند و این باعث می

معرفت( ملالع باشد. درواقدع )که از اصل آنها یعنی بودشان  عقاید( پی ببرد)ها تواند به نمودمی

ها داشدته باشدند. ها، علمی است که مخاطبین آنها باید از منشاء ایدئولوژیلازمآ نقد ایدئولوژی

این علم است که آگاهی کاذب را به آگاهی صادق و امر خیالی را به امر واقعدی و عقلاندی بددل 

نامده نگری در نقد ایدئولوژی را در خود جای داده و ندیو  اصلسازد. یکی از ابیاتی که مفهمی

 کند بیت زیر است:را نیز تداعی می
 کددی ببینددی سددر  و سددبز و فددور را

 
 تا نبینی پدیش از ایدن سده، ندور را 

                                                     (1/13: 1012)مولانا،                      

هدا را متوجده شدود کده تواند به درستی رنگرنگ است. بنابراین کسی مینورِ بیها، اصل رنگ

، طبید  تدا «پادشاه و کنیدزک»پیش از آنها، متوجه نور و سرمنشاء آنها شده باشد. در حکایت 

 برد: شود، به اصل درد او پی میاز راز و عشد کنیزک باخبر می
 چون ز رنجور آن حکیم این راز یافدت

 
 رد و بدددلا را بازیافدددتاصدددل آن د 

 (1/13: 1012)مولانا،                     

 توان به ابیات زیر اشاره کرد:دهد میمولانا در نقد نشان می را نگراز ابیات دیگری که دیدگاه اصل
 که این هر دو ز یدک اصدلی روان دان

 

 خبر کان عکدس آن مدره هواسدتبی

 برگذر زیدن هدر دو رو تدا اصدل آن 
 (11/ 1)همان:                              

 خبر که اصل آن سدایه کجاسدتبی
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 جدوپس بدان ایدن اصدل را ای اصدل

 

 انددترکید  را چدون دیددهاصل ایدن 

 

 لاجر  چون سدایه سدوی اصدل راندد

 

 سدت اصدل اصدل مداهشدکن بدودبت

 این مگیدر از فدر  ایدن از اصدل گیدر

 

 تدددا زدددذای اصدددل را قابدددل شدددوی

 

 (23/ 1: همان)                               

 سدت بدوههرکه را درد است او بدرد
 (23/ 1)همان:                               

 انددداز فددرو  وهددم کددم ترسددیده
 (031/ 0: همان)                            

 ضال مه گم کرد و زاسدتایش بماندد
 (022/ 0: همان)                          

 چددون خلیددل حددد و جملدده انبیددا
 (110/ 0)همان:                             
 زن که از بازوسدت تیدر بر کمان کم

 (111/ 0)همان:                            

 هددای نددور را آکددل شددویلقمدده
 (121/ 0)همان:                               

 «مراتب معرفتی» -0-2

گیرد و ندور دل از ندور ل، نشأت میمعتقد است. نور چشم از نورِ د« مرات  معرفتی»مولانا  به  

و اصدلالاحاتی )رسد، مقصود مولانا از این مرات  معرفتدی . به نظر می(211/ 2: 1012مولانا، )خدا 

( این است که نقدد ایددئولوژی، خدود بایدد در معدرض نقدد زیرهچون عقلِ عقل و جانِ جان و 

ذهدن مولاندا، براسدا= همدین دوباره قرار گیرد. ممکن است به وجود آمدن مفهو  نیستان در 

کندد، شدکل گرفتده برای رسیدن به اصل خود، طی می« اشتیاق»ای که نی در مرات  معرفتی

باشد. نیستان جایگاهی است که مرتبآ معرفتی آن از همآ مرات  بدالاتر اسدت و دسترسدی بده 

نقد همدواره تدا  البته باید گفت که این نقدِ)آن، از طرید نقدِ نقدِ ایدئولوژی ممکن خواهد بود. 

توان از این جهت، در تفکر نقادانآ مولاندا دار خواهد بود(. نیستان را میرسیدن به واقعیت ادامه

 در نظر گرفت. « جایگاه ایدئولوژیکی آزاد»، همان مثنویدر 

 

 های علمی در مثنویایدئولوژی -0

هدا شدود. یر ایددئولوژیمولانا متوجه این نکته است که انسان در ساحت عقل نیز ممکن است اس

گویدد: نیز شده بوده اسدت. پدل ریکدور مدی« های عقلانیایدئولوژی»دیگر مولانا متوجه عبارتبه

بده  های ایدئولوژیک فائد آمدده اسدت خدود صدرفاًکند بر تما  واسلاهزمانی که عقل وانمود می»
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راهده نا ممکن است به بدیعقل از نظر مولا (.00: 1031)« شودتابعی از یک ایدئولوژی تازه بدل می

 گر است:رود ولی عقلِ عقل که همانا نقدِ نقدِ ایدئولوژی است، از خلاا دور است و روشن
 عقددل دفترهددا کنددد یکسددر سددیاه

 
 عقددلِ عقددل آفدداق دارد پددر ز مدداه 

 (001/ 0: 1012)مولانا،                     

پدردازد و نقدد فلاسدفه مدی، به «مرتد شدن کات  وحی»مولانا در دفتر نخست در حکایت 

معتقد است که توجه نکردن آنان به نقدِ نقد است که باعث شده تا همواره نقدابی ایددئولوژیک 

 ها را انکار کنند:ها و ناخالصیرا همراه داشته باشند و فری 
 فلسدددفی مدددر دیدددو را منکدددر شدددود

 
 در همددان د  سددخرة دیددوی بددود 

 (102/ 1)همان:                               

در دیباچآ دفتر ششم، همدین موضدو  « تربیانِ نزدیک»رسد، منظور از مولانا از به نظر می

ها پیش برود و به بیان خود مولاندا از نقدِ نقدِ ایدئولوژی باشد. هرچقدر انسان در نقد ایدئولوژی

ندا کده تدر خواهدد شدد؛ مولاتر سر در بیاورد، به واقعیدات نزدیدکبیش« کنایات دقید مستتر»

کندد بندا بدر دسدتور پیدر دفترهای قبلی را به نقد ایدئولوژی پرداخته، در این دفتر سدعی مدی

تر افشا کند. نقد ایددئولوژی در ایدن تر به نقد برردازد تا حقاید را ملمو=طور جدیطریقت، به

نا، فرق بین از نظر مولا«. جانِ جان»منزلآ است و نقدِ نقدِ ایدئولوژی به« جان»منزلآ مرحله، به

حقیقت( در حکدم عقدل و جدان )فرشتگان نسبت به خداوند فرشته و انسان نیز در همین است. 

حقیقدت( قدرار گرفدت. برتدری انسدان بدر )بودند ولی انسان که آفریده شد در مقدا  جدان جدان 

   فرشتگان در این است که انسان قادر است که نقد ایدئولوژی را تا رسیدن به حقیقت ادامه دهد:
 جددددان اولّ مظهددددر درگدددداه شددددد

 آن ملائک جملده عقدل و جدان بدندد

 از سعادت چون بدر آن جدان برزدندد

 

 جددان جددان خددود مظهددر الله شددد 

 جدان ندو آمددد کده جسدم آن بدنددد
 همنو تدن آن رو  را خداد  شددند

 (131 /1: همان)                              

 «نگریکلُ» -0-1

 است:« نگریکل»لآ ئبه نقدِ نقدِ ایدئولوژی اشاره دارد، مس مثنویلآ دیگری که در ئمس
 نقددشِ بددا چندددین صددوراز تددو ای بددی

 
 سددرهددم مشددبهّ هددم موحّددد خیددره 

 (111/ 2: ن)هما                               

دانند. برای مولانا، خداوندد این بیت را از زبان مولانا، خلااب به خداوند می مثنویشارحین 

هدای ایددئولوژیک در او نیسدت و هرچده از سدمت او ت که سمت و سدوپذیریهمان کسی اس



 00 9041، پاییز و زمستان 99پیاپی ،2 ، شمارۀ 9)دوره( الس /نقد و نظریه ادبی  ...مبانی نقدِ نقدِ ایدئولوژی و صدق و

 

، در دفتدر دو ، ملادابد «نقشِ با چنددین صدوربی»آید عین حقیقت و واقعیت است. تعبیر می

در دفتدر اول اسدت. درواقدع، در « نیستان»در ابیات قبلی خود و مفهو  « ملالع شمس»تعبیر 

اشاره کرد ولی در واقعیت، تما  و کل آن مکدان، شدرق توان به زربِ شرق مشرق زمین نیز می

ها اشاره کرد ولی درحقیقت آنجدا یدک کدل تک نیتوان به انوا  و تکاست. در نیستان نیز می

هدا اشداره کدرد. در توان به اندوا  نقدشنقشی نیز میواحد، به نا  نیستان است؛ چناننه در بی

ها همیشده بده خودش را داشته و از نظر او جزء همیشه جایگاه خاص« نگریکل»فلسفآ مولانا 

 شوند:سمت کل کشیده می
 هددا سددوی کددل اسددتهددا را رویجدزء

 
 بلبلان را عشدد بدا روی گدل اسدت 

 (00/ 1)همان:                                 

سرگشته( خواندن )سر ، و خیره«توحید»و « تشبیه»مولانا با نا  بردن دو ایدئولوژی متضاد 

ها معتقد باشدد، در راه حقیقدت ن آنها، قصد دارد بگوید تا زمانی که انسان به ایدئولوژیمعتقدی

گونده کده سرگشته خواهد بود. او معتقد است که اهل تشبیه ممکن است موحدّ شدوند؛ همدان

استعاره از توهمّات ایدئولوژیک( گمراه شوند. او برای )« صور»وسیلآ ممکن است اهل توحید به

توضیح چندین صور(، بده ندا  بدردن از چندد )ها هم اشاره کرده باشد عدد ایدئولوژیاینکه به ت

 پردازد:صورت جزئی دیگر هم می
 گدده تددو را گویددد ز مسددتی بوالحسددن:

 
ن یددا رطدد    البدددنیددا صغیرالسددّ

 (1/111: همان)                                  

هدای مختلدف اسدت؛ چناننده در دیدوان ، استعاره از ایددئولوژی«البدنرط »و « السنّصغیر»

و « الشدعردیلمدیّ»، «القفاترکی»، «الوجههاشمی»شمس این القاب ادامه پیدا کرده است. مثل: 

نیز در این بیت اشاره به سرگشتی انسدان در « مستی» (.212 /1: 1013نک. زمانی، ) «الذقّنرومیّ»

در دفتدر « هرکسی از ظن خود شد یار من»ها دارد. درواقع مولانا همان مفهو  میان ایدئولوژی

کنندد ها حقیقت را بنا بر اعتقادات خود معنا مدینخست را در اینجا نیز تکرار کرده است. انسان

نگری و نقدد مددا  جزئیدات وسیلآ کلکنند مگر بهکدا  به اصل حقیقت راه پیدا نمیولی هیچ

 کمک گرفتن از عقلِ عقل(. )

نگدری لآ کدلئدر دفتر سو  نیز بده مسد« ونگی و شکل پیلاختلاف کردن در چگ»حکایت 

کندد کده شدمع هدا اسدت و اسدتدلال مدینگری انسداناشاره دارد و در آنجا نقد مولانا به جزء

 ها بر طرف شود: توانست کلیتّ شکل فیل را نمایان کند تا اختلافاستعاره از دانش( می)
 [...]شدنیدکرد هرجا میفهم آن می  همننین هریک به جزوی کده رسدید



 9041، پاییز و زمستان 99پیاپی ،2 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی محمدجواد خدابنده سامانی و علی صفایی سنگری   00

 

 معی بدددیدر کددف هریددک اگددر شدد

 

 شان بیدرون شددیاختلاف از گفت

 (011 -0/010 :)همان                      

 «موقوف فطِام= بازگیری» -0-2

وقف فلاا ، استعاره از بدازگرفتن از یدک مرحلده اسدت. در دیباچدآ دفتدر دو ، مولاندا شدیر را 

هدا و ف و حقداید کلدی و خدون را اسدتعاره از فرید درمقابل خون، اسدتعاره از داندش و معدار

تری از آن ارائه شده است؛ شدیر در آنجدا برد، اما در دفتر سو  معنی دقیدکار میبه هاناخالصی

است. زمانی که ناقد ایدئولوژی بخواهد حقیقت را آشکار کندد، بایدد « معارف جزئی»استعاره از 

له اسدت کده ئخاطر ایدن مسددهد و این بهتقال میآهسته معارف جزئی را به مخاط  انآهسته

تواند ناگهان به معارف کلی برسد. در این تمثیدل مخاط  نیاز به هضم ملاال  قبلی دارد و نمی

شود که نوزاد بده زدذا روی بیداورد و بدازگرفتن از زدذا مولانا، بازگرفتن از شیرخواری باعث می

خواهد بگوید ایستا نبودن در درک معدانی نا میشود تا زذای روحانی به او برسد. مولاباعث می

دیگدر در نظدر او، هدر معرفتدی کده عبارتشود. بهاست که باعث پیشرفت در درک واقعیت می

شود تا بده ایددئولوژی تبددیل شدود. ریکدور نیدز معتقدد اسدت، در نقدد متوقف شود، باعث می

در عصر مددرن تکنولوژیدک،  گوی علم نیز خود ممکن استآیین زیرپاسخ»ایدئولوژی عصر ما 

حفدره »، «نقد  زدن»هدایی چدون اسدتعاره(. 20: 1031ریکدور، )« ها تبدیل شدودبه افیون توده

کدار بده مثندویله، توس  مولاندا در ئنیز در مسیر تبیین همین مسزیره و « گشودن»، «کردن

ف و نقدد کدردن کند که قدانع نبدودن در درک معداراند. بنابراین مولانا استدلال میگرفته شده

 تر شود: آهسته به حقیقت کلی نزدیکشود تا انسان آهستهموقوف فلاا ( باعث می)نقدها 
 پددس حیددات ماسددت موقددوف فلاددا 

 چون جنین بود آدمی بدد خدون زدذا

 از فلاددا  خددون، زددذایش شددیر شددد

 وز فلادددا  لقمددده، لقمدددانی شدددود

 

 الکددلا اندددک جهددد کددن تددمّاندددک 
 از نجددس پدداکی بددرد مددؤمن، کددذا

 گیددر شدددفلاددا  شددیر، لقمددهوز 

                    طالددد  ملالدددوب پنهدددانی شدددود

 (2/001: 1012)مولانا،                     

کنند این است کده در مرتبدآ ها معرفت کلی را انکار میکند دلیل اینکه انساناو استدلال می

از دنیدای بیدرون از رحدم  اند و درکی از مرات  بالاتر ندارند؛ مانند جنینی کدهمعارف جزئی مانده

 خبر است و اگر او را از آن خبردار کنیم به علت عد  درک این جهان، آن را انکار خواهد کرد: بی
 نشددددددنود ادراک منکرندددددداک او  جنس چیزی چون ندید ادراک او

 (2/001)همان:                                 
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ه، آنهدا را اسدتعاره از ناقددان ایددئولوژی توانیم در این دیددگاکه می)« ابدال»زمانی هم که 

 عدالمی»نگرندد( از بدانیم؛ چراکه آنان از موضعی فراتر و لایه و ساحتی بالاتر به موضوعات مدی

گویندد، منکدران سدخن مدی« منلاقدآ ایددئولوژیکی آزاد()بو و رنگ= عالم حقاید و معدارف بی

 کنند: می همانند آن نوزاد در رحم، چنین عالم و جهانی را انکار
 همننددان کدده خلددد عددا  اندددر جهددان

 کاین جهان چاهی است بس تاریک و تندگ

 

 گویندشددانزان جهددان ابدددال مددی 

 بدو و رندگهست بیرون، عالمی بدی

 (001/ 2)مولانا:                             

 «عقل کلی»و « عقل جزئی» -0-1

تدر از دیگدر کندد کده مسدتدلژی بیان میمولانا در دفتر سو ، ملالبی را دربارة نقدِ نقد ایدئولو

نامد که گاهی در نبرد با ایدئولوژی پیدروز می« عقل جزوی»ملاال  اوست. او نقد ایدئولوژی را 

شدود( ولدی نقددِ نقدد خود به ایدئولوژی دیگری تبدیل می)خورد شود و گاهی شکست میمی

پایدان د درواقدع یدک نقدد بدینامد که همیشه پیروز است. این نقمی« عقل کلی»ایدئولوژی را 

نامد. زایت دانش نیز در حیرت است؛ دانشدمند و عدالم می« هنر حیرت»است؛ نقدی که آن را 

های جدیدتر تعویی کند و متوقدف نشدود های علمی را با دادهواقعی کسی است که مدا  داده

 و خود را درمقابل علم عاجز بداند: 
 عقل جدزوی، گداه چیدره، گده نگدون

 وش و هنددر حیددرت بخددرعقددل بفددر

 

 المنددونعقددل کلّددی ایمددن از ریدد  
 رو بدده خددواری، نددی بخددارا ای پسددر

 (0/013: 1012)مولانا،                       

سب  همدین حیراندی و رازآلدودگی، جددای از را به« دین»، ایدئولوژی تر ازفربهسروش در 

تدر تر از نثر است، دین نیز فربهگونه که شعر فربهکند و معتقد است همانایدئولوژی معرفی می

کندد و بیدان ها تأییدد مدیاز ایدئولوژی است. او نگاه صوفیانه و دینی مولانا را در نقد ایدئولوژی

 ندک.) گیدردآفرینی و عمد را از دین میزایی، حکمتکند که ایدئولوژیک کردن دین، حیرتمی

1012 :121-121  .) 

 گدده چنددین بنمایددد و گدده ضددد ایددن

 
 ه حیراندی نباشدد کدار دیدنجز کد 

 (121/ 1: 1012)مولانا،                     

کند کده ای اشاره میهای جزوی، مولانا به عقل«موری بر کازذ»در دفتر چهار  در حکایت 

کنند. مولانا همسو با ریکور معتقد است که نقد ایددئولوژی را همدواره بایدد واقعیت را بیان نمی

دگاه آنها با هم در این است که ریکور، قائل به جایگاه ایددئولوژیکی آزاد آزاز کرد ولی تفاوت دی
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کندد و معتقدد نیست ولی مولانا، حیرانی را که مساوی با نقدِ نقدِ ایدئولوژی است، پیشنهاد می

گویدد دهد، با زبان حدال مدیرسد و افتادگی نشان میاست زمانی که انسان به این حیرانی می

 شود تا او به مقصود برسد: شد  و همین حال، باعث میهدایت میکه کاش به واقعیت 
 لا و بلدی پس تو حیدران بداش و بدی

 که حیران گشدتی و گدیج و فنداچون

 شدویزفت زفت است و چو لرزان می

 

 [...]تا ز رحمت پیشت آید محملدی 

 بدددا زبدددان حدددال گفتدددی اهددددنا

 شدود آن زفدت، ندر  و مسدتویمی
 (131/ 0 همان:)                           

و « شدرطی کدردن»از دفتدر چهدار ، ایددئولوژی بدا اسدتراتای « آن زن پلیدکار»در حکایت 

تدوان بده وجده موقعیت کاذب را تنها مدی»گوید کند. ایگلتون میعمل می« طبیعی جلوه دادن»

از رود و وقتی زن به بالای درخت گلابدی مدی (.111: 1031)« نگرانه تشخیص دادشرطی یا گذشته

گوید، قصد دارد تا توهمّ ایدئولوژی را مشرو  به بودن در بدالای درخدت آن مرد فاسد سخن می

خواهد طبیعی جلوه دهد که سدرگیجآ ناشدی از بدالای درخدت بدودن، دیگر هم میبکند. ازطرف

بیندد. شدة آن ایددئولوژی را مدیباعث این توهّم شده است. در اینجا عقل جزوی تنها وجه شرطی

شدان بدا نگداهی از بدالا بده پدایین تولیدد بخشدیاند که به خاطر مشدروعیتگونهها اینلوژیایدئو

گویدد جدویی اسدت. مدارکس مدیشوند. درخت در این حکایدت نمداد خودخدواهی و برتدریمی

 (.  21: 1033ایگلتون، )ها اقدا  کند کوشد در ترازی برتر و تخیلی به حل ستیزهایدئولوژی سعی می

گوید کافی است کده از درخدت برتربیندی پدایین بیدایی تدا قد این ایدئولوژی میمولانا در ن

 متوجه تخیلی بودن دیدگاهت بشوی:  
 هین فدرود آ تدا ببیندی هدیچ نیسدت

 چددون فددرود آیددی از ایددن امددرودبن

 

 [...]این همه تخییل از امروبنی اسدت 
 کددا نمانددد فکددرت و چشددم و سددخن

 (111 -111/ 0: 1012)مولانا،               

 در ادامه این ابیات نیز در وصف نقدِ نقدِ ایدئولوژی و اهمیت آن است: 
 هددای امتحددان را نیددز پددیشسددنگ

 پدددر امتحددان بددر امتحددان اسددت ای

 

 [...] ها هست در احدوال خدویشامتحان 
 هدین بدده کمتددر امتحددان خددود را مخددر

 (012/ 0: همان)                                     

« صدفی»عقل جزوی/ نقدد ایددئولوژی( و )« فلسفی»یگر در دفتر سو  نیز، بین در جایی د

نقددِ )« مغز= عقلِ عقدل»نقد ایدئولوژی( و )« عقل»عقل کلی/ نقدِ نقدِ ایدئولوژی( و همننین )

 گذارد: نقد ایدئولوژی( تفاوت می
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 بنددددد معقددددولات آمددددد فلسددددفی

 عقل عقلت مغز و عقل توست پوسدت

 

 صددفی شهسددوار عقددل عقددل آمددد 
 معدة حیوان همیشه پوست جوست

 (001/ 0: همان)                                

 ها اشاره دارد. ها و نقابجا به فری در این« پوست»و « بند»

تدر شدود. از نظدر ت، نزدیدکیدشود تا انسان به حقیقدت و واقعنقدِ نقدِ ایدئولوژی باعث می

بیندد؛ یعندی بده درد همدین دنیدای را بیشدتر نمدی نقد ایدئولوژی( تا گدور)مولانا عقل جزوی 

نقدِ نقدِ ایددئولوژی( تدا نفدخ صدور را هدم )دل عقل معاش( ولی عقل صاح )خورد ظاهری می

 عقل معاد(: )بیند؛ یعنی به حقیقت خواهد رسید می
 بینددی ایددن خددرد تددا گددور بددودپددیش

 

 دل بده نفدخ صدور بدودو آنِ صاح  
 (111/ 0: همان)                             

 مثنویتفاوت نقل و نقد در  -5

تفداوت قائدل شدد. او بده « نقدد»و « نقل»کند که  باید بین مولانا در دفتر چهار  استدلال می

الدین تدو گوید ای حسا زند و میموضو  تفاوت نقد ایدئولوژی و نقدِ نقدِ ایدئولوژی گریزی می

نقدد )رشید، روشدنی بخشدی؛ زیدرا بدین ندور مداه خواند  که مانند خو« ضیاء»را به این خاطر 

کدار این تفاوت در قدرآن نیدز بده)نقدِ نقد ایدئولوژی( فرق است. )ایدئولوژی( و  ضیاء خورشید 

 رفته است(:
 تر آمدد خدود ز مداهشمس چون عالی

 
 پس ضیا از نور افدزون دان بده جداه 

 (103/ 0)همان:                                

پیددا خواهدد  نور ماه، راه پیدا نشود ولی در نور خورشدید راه ملامئنداً وسیلآممکن است به

تدوان خیدال را از واقعیّدت و تقلبّدی را از اصدلی شد. بنابراین در روز و در نقدِ نقد است که مدی

 تشخیص داد تا از زیان و فری  دوری جست: 
 تدا کده قلدد  و نقدد نیددک آیدد پدیددد

 
 دتددا بددود از زددبن و از حیلدده بعیدد 

 (103/ 0: همان)                                

انگیز است؛ زیرا باعث کسادی بدازار کار و اهل ایدئولوژی نفرتنور خورشید، برای آد  فری 

 شود: او می
 لیک بر قلاّب، مغبوض است و سدخت

 
 زآنک از او شد کاسد او را نقدد و رخدت 

 (103/ 0)همان:                                   
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، مولاندا، کسدی کده بدر ایددئولوژیک بدودن «مفتون شدن قاضی بر زن جوحی»در حکایت 

 داند: خودش واقف است را از دیگران جلوتر می
 منظر استاز هزاران یک کسی خوش

 
 که بداند کدو بده صدندوق اندرسدت 

 (1311/ 1)همان:                           

کند که انسان بدا آگداهی از است. مولانا استدلال می در اینجا صندوق استعاره از ایدئولوژی

جهت بده یقدین برد. مؤمن، ازآنسازی و نقد میایدئولوژیک بودن خود است که دست به عریان

هدایی کده در آن محبدو= اسدت، ملالّدع باشدد. خواهد رسید که از قفس و صندوق ایدئولوژی

کننده است کده آن جهت حجاب و گمراه دانند ازمی« حجاب اکبر»درواقع علم، که عرفا آن را 

 آور است:ساز است. از نظر مولانا این نقدِ نقد و آگاهی از جهل است که اطمینانایدئولوژی
 مؤمن است یهزین سب  که علم ضال

 
 خود است و موقن است یهعارف ضال 

 (1311 /1 :همان)                                 

هدای ایددئولوژیک تواند بدر واسدلاهها( زندانی است، نمیلوژیایدئو)کسی که مدا  در صور 

 فائد شود و به رهایی برسد:
 دائمددا محبددو=، عقلددش در صددور

 
 ، اندددر قفددس دارد گددذراز قفددس 

 (1311/ 1)همان:                          

ای کند کده دنیدصحبت می« کورموش»مولانا در رابلاآ با محدودیت ایدئولوژی، در تمثیلی از 

 استعاره از ایدئولوژی( اوست و او به اندازة همان سورا  است که آگاهی دارد:)او همان سورا  
 هددم در ایددن سددورا  بنددایّی گرفددت

 و را در مزیدددا هددایی کدده مددرپیشدده

 

 درخددور سددورا ، دانددایی گرفددت 
 کاندددرین سددورا  کددار آیددد گزیددد

 (033/ 0)همان:                             

 در نقد« انتظار»و « مته»اهمیت  -7

کنایده از )داند، قانع نبودن در درک معانی و داشتن طبع عنقا می« همت»مولانا که پرّ مرد  را 

 همان مفهو  نقدِ نقد(:)داند بلندنگری و بلندهمتی( را در نقد ضروری می
 عنکبدددوت ار طبدددع عنقدددا داشدددتی

 

 پددرد تددا آشددیانمددره بددا پددر مددی

 

 از لعدددابی خیمددده کدددی افراشدددتی 

 (033/ 0: همان)                            

 پرّ مدرد  همّدت اسدت ای مردمدان

 (131/ 1)همان:                             
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شخصی از واعظی پرسید که اگر مرزی بر سر باروی شهری نشسته باشد، سر او بهتر اسدت 

ن کده سدر او سدوی ده، بدداسوی شهر باشد و دمش بهیا دمش؟ واع  جواب داد اگر سرش به

سدوی ده، بددان کده دمدش از سدرش سوی شهر باشد و سرش بدهبهتر است ولی اگر دمش به

ها نیز شخصی که به صدق آن توجه کند، از شخصی که به کدذب تر است. در ایدئولوژیشریف

هاست که در نقد ایددئولوژی کارسداز اسدت و آن توجه کند بهتر است. درواقع این همت انسان

دهند با یدک پیدرزن همنشدین ها ترجیح میشود. اینکه انساننها به حقاید میباعث رسیدن آ

سدوی چیدزی اسدت کده ها بدهدهد که همت انسانشوند تا یک نقاشی از زنی جوان؛ نشان می

 واقعی و صادق باشد و نه خیالی و کاذب: 
 کندی اسدتدر عجوزه جدان آمیدزش

 
 هددا را رو  نیسددتصددورت گرمابدده 

 (131/ 1: همان)                              

گذاری بده برد. این نا نا  می« انتظار»مولوی از نقدِ نقدِ ایدئولوژی در دفتر چهار ، با عنوان 

آید و برای رسیدن به آن باید تلاشی همدراه این علتّ است که این نقد به سرعت به دست نمی

 چشم داشتگی( داشت: )با صبر و انتظار 
 ، نایدد جدز دوارزاین نظدر ویدن عقدل

 گدددویی مجوییدددد ارتفدددا از سدددخن

 

 پددس نظددر بگددذار و بگددزین انتظددار 
 منتظددر را بدده ز گفددتن، اسددتما 

 (111/ 0: همان)                                

 بخشی( است.مشروعیت)« ارتفا  جویی»مقصود از 

 

 هاو مبانی صدق و کذب در ایدئولوژی مثنوی -8

هدای نقدد از صدق و کدذب را بدا خدود همدراه دارندد. اکثدر روش ها همواره درصدیایدئولوژی

چندین »ت صددق و کدذب آنهدا تمرکدز دارندد. یدهدا و قابلایدئولوژی بر نقش منفی ایدئولوژی

خدوانیم در یدک سدلاح صدادق کم برخی از آننه ما گفتمان ایدئولوژیک مینماید که دستمی

ی خود، اما کاذب در مفروضدات بنیدادی باشد، اما در سلاح دیگر نباشد: صادق در معنای سلاح

گمدان امدری ای مربو  به آگاهی کاذب باشد، زیرا بیلهئتواند تنها مسایدئولوژی نمی [...] خود

صددق و کدذب ، مبحدث عمیدد مثندویدر دفتدر دو  (. 12و  01: 1031ایگلتدون، ) «واقعی اسدت

 کند:بیان می هاییشود. مولانا این مبحث را با تمثیلملار  می هاایدئولوژی
 حددد، بدداطلی نایددد پدیددد زانکدده بددی

 گددر نبددودی در جهددان نقدددی روان
 قلدد  را ابلدده بدده بددوی زر خریددد 

 تدوان؟ ها را خدرو کدردن کدیقل 
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 تددا نباشددد راسددت کددی باشددد دروه

 خرندددبددر امیددد راسددت، کددا را مددی

 نددوشگددر نباشددد گنددد  محبددوب

 

 گیدرد فدروهآن دروه از راست مدی
 ه خورندددزهددر در قندددی رود، آنگدد

 نمددای جددو فددروشچدده بددرد گنددد 

 (232/ 2: 1012)مولانا،                   

( زیدرهمند/ ابددال و قو  رو )« مومنانِ کیسِّ ممیزّ= استعاره از ناقدان ایدئولوژی»مولانا تنها   

 کند: توانند کذب و صدق را تشخیص دهند، معرفی میعنوان کسانی که میرا به
 و کدده تددامددؤمن کددیسّ ممیّددز کدد

 
 بازدانددددد حیزکددددان را از فتددددی 

 (232/ 2)همان:                              
                                                                       

دربدارة صددق و « تفکدر رادیکدالی»گویی و نقدد انگیز مولانا در این مبحث، پاسخشگفت از آراءِ

 ها است:کذب ایدئولوژی
 ر همه عی  است، دانش سود نیستو

 اند، احمقی استحد آنکه گوید جمله

 

 چون همه چوب است، اینجا عود نیست 
 وآنکه گوید جمله باطل، او شدقی اسدت

 (232/ 2: همان)                                  

چیدز اند که هرچیزی ایدئولوژیکی است یا همدههایی که بر آنرادیکال»گوید: ایگلتون می

 [...] سیاسی است متوجه نیستند که در معرض این خلارند که زیر پدای خدود را خدالی کنندد

 (.  00و  00: 1031ایگلتون، )« ممکن است با ایدئولوژیک خواندن هرچیز، چیز سودمندی نگفت

 

 هاایدئولوژی« خودافشاگری» -8-1

اندد و میدان گدون، و گوندهبافتدههدایی درهدمبندیها معمولا از لحاظ درونی صورتایدئولوژی»

: همدان)« شان تضادهایی هست که لاز  است پیوسته از نو بازبینی و حل گردنددعناصر مختلف

« خودافشداگر»در دفتدر سدو ، مولاندا بده ویاگدی « شهری و روسدتایی». در پایان حکایت (10

کنند چیزهدایی را رو سعی میاند؛ ازاینبخشها مشروعیتکند. ایدئولوژیها اشاره میایدئولوژی

پنهان نمایند و درمورد مسائلی نیز سکوت کنند. در این حکایت روستایی برای اینکه مندافعش 

گشداید. ایدن عمدل درواقدع اش با شهری ل  بده سدخن نمدیحف  شود، دربارة سابقآ دوستی

خدرش افتدد و کدرهّاش در خلار مدیکه منافعشود ولی همینسکوتی ایدئولوژیک محسوب می

شود، مجبور است خودش را افشا کند و سکوت ایدئولوژیکش را بشکند. در اینجا نقدد می کشته

 پرسد؟ شود و از او میایدئولوژی وارد می
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 شدد  گوسددداله راآنکدده دانددد ندددیم

 
 سددداله را؟ چددون ندانددد همددره ده 

 (013/ 0: 1012، مولوی)                 

بده شدکلی کده مرزهدای پنهدان آن را برجسدته توان با آکندن ایدئولوژی می»به بیان ماشری 

هدا و سوی حدودوثغورش پیش راند و حدذفسازد، ایدئولوژی را به تناقی انداخت، آن را بهمی

اش را بده سدخن گفدتن هدای ضدروریسدان سدکوتهای آن را آشکار سداخت و بددینشکاف

 (.11: 1031ایگلتون، ) «واداشت

« چدرب کدردن مدرد لافدی»و « شغال در خم رنگافتادن »مولانا در دفتر سو  در حکایات 

کند زمدانی کده کند. او استدلال میها اشاره میتر به ویاگی خودافشاگر ایدئولوژیطور دقیدبه

کننده برود، آنگاه فرید  آن توجیده، بدرملا کننده، به سمت عناصر پنهانتوجه از عناصر توجیه

کندد و توجده بده رنگارنگ او را خنثی مدیکنندگی جسم شود. توجه به صدای روباه، توجیهمی

 برد: گری سبیل چربش را از بین میزن نیز، توجیهصدای شکم آن مرد لاف
 طنددیناشددکمش گفتددی جددواب بددی

 

 کنددداو بدده دعددوی میددل دولددت مددی

 کندد، پیدداش کدنکآننه پنهان مدی

 

 بانگ طاووسدان کندی؟ گفتدی کده لا

 

 کددده دبددددادالله کیدددد الکدددداذبین 
 (012/ 0: 1012)مولانا،                      

 کنددداش نفددرین سددبلت مددیمعددده

 سوخت ما را، ای خدا رسدواش کدن
 (010/ 0)همان:                            

 ای طداوو=، خواجده بدوعلاپس نده
 (010/ 0: همان)                             

 کند:ها اشاره میولوژیدر دفتر چهار  نیز به این ویاگی ایدئ« آن مدا »مولانا در حکایت 
 پددس بگفتندددش کدده احددوال نانددد

 پددس بگفتندددش مبددارک، مددال رفددت

 بدددازی ای تدددرشکددو نشدددان پددداک

 

 [...]دهندددبددر دروه تددو گددواهی مددی 
 [...]چیست اندر باطنت این دود و تفت؟

 آیدددد، خمدددشبدددوی لاف کدددا همدددی
 (112/ 0: همان)                                 

مسددافر ابتدددا قصددد دارد بددا تولیددد ایدددئولوژی و بددا اسددتراتای  در ایددن حکایددت، مددرد

به او( منافع خدود را تدأمین کندد و بعدد از « خلیفه»ادعای  توجه مرجعیت )« بخشیمشروعیت»

 دادن خود( به فری  یارانش اقدا  کند:  بخشنده و مذهبی نشان)« سازیمقد=»آن با استراتای 
 کددده خلیفددده داده ده خلعدددت مدددرا

  ، بسددددتد  عمددددر درازمددددال داد
 

 [...]که قرینش باد صدد مدد  و ثندا 
                                       در جددزا، زیددرا کدده بددود  پاکبدداز

 (112 -111/ 0: همان)                      
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در اینجا، صدقِ لبا=ِ کهنآ مردِ مسافر و فسردگی او، کذبِ هدیه گرفتن او از خلیفه و اهدل 

خواهدد از قددرتی بخشی، هر قدرتی میکند. در این نو  از مشروعیترا برملا می انفاق بودن او

 ها اشاره دارد.در اینجا به خودافشاگری ایدئولوژی« بو»مقد  بر خود تقلید و آن را تکرار کند. 

 

 «آب و روغن»های استعاره -8-1-1

گفدتن، « آب و روزدن»که  گویدمولانا در حکایتی از دفتر چهار ، از زبان معشوق به عاشد می

 که کنایه از راست و دروه سرهم کردن است را ترک کند:
 تو هم ای عاشد چو جرمت گشت فاش

 
 آب و روزن ترک کن، اشکسته باش 

 (110/ 0: همان)                             

هدا اشاره به ویاگی صددق و کدذب در ایددئولوژی« آب و روزن»های توان گفت استعارهمی

 با همین لف  و معنا تکرار شده است: مثنوید و در چند جای دار
 دل نیارامدددددددد ز گفتدددددددار دروه

 

 آب و روزددن نیسددت مددر روپددوش را

 

 لیددک لقمددآ بدداز آن صددعوه نیسددت

 

 کندددز آب و روزددن کهندده را نددو مددی

 

 آب و روزدددن هدددیچ نفدددروزد فدددروه 
 (210/ 2: همان)                                  

 قددل و هددوش راراه حیلددت نیسددت ع
 (001/ 0)همان:                                

 چاره اکنون آب و روزن کردنی اسدت
 (131/ 1)همان:                                 

 کندددشددو مددیاو بدده مسددخرگی بددرون

 (331/ 1)همان:                              

هدا گی صدق و کدذب در ایددئولوژیدر دفتر ششم نیز، به ویا« الصوّرقلعآ ذات»در حکایت 

رسند آن دژ، پنج در رو به دریا داشدت و پدنج در اشاره شده است. وقتی پسران به آن قلعه می

 دهد: رو به خشکی و توضیح می
 سوی رنگ و بدوپنج از آن چون حس به

 
               پنج از آن چون حس بداطن رازجدو 

 (1302/ 1)همان:                               

شدوند و انسدان را نیدز بدا فرید  گوید که با رندگ و بدو همدراه مدیمولانا از احساساتی می

جدویی و کنند و احساسی که باطنی هستند و وظیفآ آنهدا حقیقدتایدئولوژیک خود، همراه می

ندک. ایگلتدون، ) توانند در امری صادق باشند ولی در امری دیگر کداذبها مینقد است. ایدئولوژی
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وسیلآ پنج حس ظاهری و بیرونی، تولید شدوند توانند بهها میو همننین ایدئولوژی (.02: 1031

 وسیلآ حوا= باطنی و درونی، نقد شوند و از بین بروند.توانند بهو تجربه شوند و هم می
 گددر بیددان نلاددد، کدداذب نیددز هسددت

 آن نسدددیمی کددده بیایدددد از چمدددن

 گیدربوی صدق و بدوی کدذب و گدول

 ن سر دیگ است راستیا زبان همنو

 

 لیک بدوی از صددق و کدذبش مخبدر اسدت 
 هسددددت پیدددددا از سددددمو  گددددولخن

 [...]هست پیدا در نفس چون مشک و سدیر

 چددون بجنبددد، تددو بدددانی چدده ابَاسددت

 (1331/ 1: 1012)مولانا،                                

 ها در بستر گفتمانصدق و کذب ایدئولوژی -8-2

داشتن صبر و حوصله در انجا  دادن نقدد و حتدی گدوش سدرردن بده آن، علت نعامآ مرد ، به

هدایی های مختلف دارند. اینکه چدرا گدزارههای ایدئولوژیک خود را از موقعیتهمیشه برداشت

ای صادق و برای عدة دیگر کاذب است، مولانا را به سمت مفهدومی بسدیار مهمدی در برای عده

به عنوان مثال، عمدل مدد  کدردن، بدرای «. گفتمان»نا   کشاند: مفهومی بهنقد ایدئولوژی می

های ایدئولوژی(، ایدئولوژیک است ولدی زندانیان: استعاره از زندانی شدن در فری )یک گفتمان 

روحانیان: استعاره از رهاشدگان از بند ایدئولوژی(. باید دید عمدل مدد  )برای گفتمان دیگر نه 

 کند: مان، معنای زیرایدئولوژیک پیدا میکردن که ایدئولوژیک است در کدا  گفت
 مددد  تددو حیددف اسددت بددا زندددانیان

 شر  تدو زدبن اسدت بدا اهدل جهدان

 

 گدددویم انددددر مجمدددع روحانیدددان 
 همنددو راز عشددد، دار  در نهددان

 (131/ 1: 1012مولانا، )                     

 یواقع معدادلاست که در «یطبقات یآگاه»مفهو  مثبت  ادرواقع ازل  مترادف ب یدئولوژیا

 یمعند نیدسدخن گفدت کده بده ا یاز آگداه هداییاز آن جنبده توانیکه مرایمشکوک است، ز

مولاندا دربدارة (. 31 -32: 1033رمدان، ندک. ) سدتندین کیدئولوژیکه ا هاییو جنبه اند،کیدئولوژیا

 ها دارد:محور را دربارة ایدئولوژیخود نیز همین دیدگاه گفتمان مثنویکتاب 
 نه بخواندد افسدانه اسدتهرکش افسدا

 
 وانکه دیدش نقد خود، مردانه اسدت 

 (103/ 0: 1012)مولانا،                      

برای یک گفتمان افسانه و نقاب و فری  است و برای گفتمانی دیگر، کتابی مفیدد و  مثنوی

ا در هدتواند در آن حال و جایگاه خدود را دریابدد. تفداوت گفتمدانکاربردی است که انسان می

 .تشخیص ایدئولوژی و نقد آنها در بیت زیر بیشتر مشخص است
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 آب نیل است و به قبلای خدون نمدود

 
                                        قو  موسی را نه خون بدد، آب بدود 

 (103)همان:                         

 گیرینتیجه -2

هاست. مولانا سعی کرده است کده و فری  هاعنوان یک متن اجتماعی، جدال واقعیتبه مثنوی

های ایدئولوژی و استراتای آنها برای ایجاد سللاه، آشدنا کندد و در طول حکایات، ما را با فری 

های بداد و آتدش، سدعی کدرده اسدت نامه با استفاده از استعارهدست به نقد آنها بزند. او در نی

یک متن ایدئولوژیک اسدت ولدی محتدوای  یمثنوتفاوت بین ایدئولوژی و نقد آن را بیان کند. 

آن، در مخالفت با ایدئولوژی است و مولانا علاوه بر ایجاد شور و شوق عاشقانه و عارفانه، سدعی 

 های ایدئولوژیک برردازد.  ها و نقابدارد با زبان استدلال و منلاد نیز به نقد فری 

 مثندویبرای نقددِ نقددِ ایددئولوژی در در این مقاله بیان شده است که مولانا مبانی مختلفی را  

نگدری، توجده بده اندد از: اصدلکند. این مبانی عبارتبرد و به کارکرد هریک اشاراتی مینا  می

بازگیری و قناعت نداشتن بده یدک مرحلده( و تفداوت )نگری، موقوف فلاا  مرات  معرفتی، کل

اسدت کده هرکددا  در نقدد، بین عقل جزئی و عقل کلی. تفاوت این مبانی با یکددیگر در ایدن 

 نامدد.سب  دیریابی و تود  بودن با صبوری، انتظار مدیکاربردی ویاه دارند. مولانا، نقدِ نقد را به

هدا بدا نیز اشاره دارد و معتقد است ایدئولوژی مثنویها در او به ویاگی صدق و کذب ایدئولوژی

کنندد و د را آشدکار مدیمحوری، صدق و کدذب خدوهایی چون خودافشاگری و گفتمانویاگی

وسیلآ همتّ، به نقدد آنهدا پرداخدت و میدزان ایدن صددق و کدذب را توان از این طرید و بهمی

 مشخص کرد.
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